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 نهاد در زبان فارسی های سادۀ با دوجمله

                                                                                                                   

 1 محمد پاکنهاد

 چکیده

ی شویم که اختلاف آرایرو کلمات یک جمله، ممکن است گاه با ابهام و تردیدهایی روبه در تعیین جایگاه و نقش      

های نحوی نقش ها باشود که نقش همۀ اجزای آنای پیدا میهای سادهدر زبان فارسی جمله. باشدنیز در پی داشته

ن آ شویم که اصلِکنیم، متوجه مینگاه« تهران، هوایش آلوده است»اگر به جملۀ . برای نمونه موجود سازگار نیست

لحاظ . آن چه از رو هستیمبنابراین ما عملاً با دو نوع جمله و دو ساختار روبه. «هوای تهران آلوده است»: چنین است

 اد این دسته ازنظران دستور در تعیین نهصاحب. تعیین نهاد و تحلیل ساختار جملۀ اول است دستوری ابهام دارد،

ند که اهای غریبی زدهیا دست به تحلیل اندبودن اضافه را برجسته نمودهجملات یا نظری ارایه نداده و فقط گسسته

خت این گرفته، ساای و تحلیلی شکلدر مقالۀ حاضر که با استفاده از روش کتابخانه. استاختلاف آرایی در پی داشته

طابقت و م ضمن نقل و نقد آرای دستورنویسان. این پژوهش استتبیین و تحلیل شده در زبان فارسی هاقسم از جمله

است که جملات موضوع این پژوهش به این نتیجه دست یافته در زبان عربی، ها با الگوهایی از جملهساخت این جمله

 .انددر زبان فارسی، دو نهادی

 ازکل، مبتدای دوماشتمال، بدل بعضبدل، اضافۀ گسسته های دو نهادی،، جملهجملۀ ساده: هاکلیدواژه      

                                                             
  mpaknahad7@gmail.comاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران  ۱

 39/19/0938تاریخ پذیرش نهایی مقاله:  01/01/0931تاریخ دریافت مقاله:
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 مقدمه

های موجود در این کتب، ها و مقولههمواره مؤلفه زبان تا به حال، از تألیف اولین کتاب دستور      

 رو است وهنوز با چالش جدی روبه که هایی. چه بسا مقولهاستمورد بحث و نقد و نظر قرارگرفته

پیچیده و  سخت راست این است که بحث دربارۀ زبان،. شودای نو بررسی میهر روز از زاویه

 های گوناگون،روشمند و بر اساس نظریه شناسی به صورتیدرازدامن است و امروزه علم زبان

شناسی، اختلاف آرا در آوردهای ارزشمند علم زبان. با وجود دستکاودمباحث مختلفش را می

وط رگیری الفاظ و اصطلاحات مربکاین دانش و حتی عدم یکسانی بههای اتشخیص و تثبیت مقوله

در هر  شود وگاه بسته نمیراه گسترش علوم مختلف هیچ که. ازآنجاییتوان انکار کردرا نمی به آن

ها و نقایص برطرف شود، علم گردد تا برای رسیدن به کمال، ضعفعلمی پیوسته تلاش میی

 .داردقدم برمیها مستثنا نیست و همواره در جهت عبور از کاستیشناسی هم از این قاعده زبان

 حاضر قدم کوچکی است در این مسیر تا به بحث ساخت جمله در زبان فارسی کمکی شود.  لۀمقا

ان ها را نشتوان اجزای دستوری آنآسانی نمیشوند که بههایی در زبان فارسی یافت میجمله      

 .های شناخته شدۀ دستوری قابل تطبیق نیستاجزای این جملات با نقشداد؛ به تعبیری  نقش 

 های اصلی این دستگاه نقشهای فرعی پرداخته و هیچنویسان به جنبه، اغلب دستوردر این موارد

توجه نمایید، مسئله ما بهتر قابل تبیین  اگر به این جمله. اندطور دقیق نشان ندادهها را بهاز جمله

ا هبعضی از دستورنویسان که به این نوع جمله  .ها، مصرف سوختشان زیاد استاشینبعضی م: است

« تهگسس اضافۀ»ها را از نوع بررسی نموده و این نوع جمله« اضافه»ها را ذیل مبحث آن اند،پی برده

آنان معتقدند که . خصوص نهاد جمله را نشان دهندکه نقش سایر اجزا و به بدون این اند؛دانسته

هدف اصلی از بیان  در هرحال،. استهایی شدهگیری چنین جملهالیه سبب شکلاهمیت مضاف

ها تحلیلی دقیق و هاست که تاکنون دربارۀ آنگونه جمله این مسئله، شناخت ساخت نحوی این

 روند،یمبه کار  در قالب نوشتار وگفتارهایی که . ضمن این که همۀ جملهاستکامل صورت نگرفته

 .واژه، قابل مطالعه و تأمل هستندث ساخت نحوی و ساختاز حی

ر الیه به خاطهایی که مضاف: در چنین جملهبا توجه به بیان مسئله، سخن بر سر این است       

گردد؟ به دیگر سخن، نهاد جمله کدام واژه شود، نهاد جمله چگونه تعیین میاهمیت، گسسته می

ه شود که جملزمانی تعیین و مشخص می جمله است یا نهادالیهی که فک شده، نهاد است؟ مضاف

-در صورت گسسته بودنِ مضاف به صورت اصلی خود بازگردد؛ یعنی از حالت گسسته خارج شود؟
 کند؟الیه، نقش دقیق اجزای جمله چگونه است و نهاد چگونه وضعیت و جایگاهی پیدا می
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 ادبیات و پیشینۀ پژوهش

آسانی نقش اجزای آن را نشان توان بهشوند که نمیزبان فارسی یافت می هایی درجمله          

های گوناگون و اختلاف یکی از علل بحث .های نحوی موجود استدلیل آن هم نارسایی نقش. داد

که ما نقش و ازآنجایی. های صرفی و نحوی استزبان فارسی، همین نارسایی آرا در حیطۀ دستور

دهیم، هنگام رویارویی با شده نشان میهای شناختهها و ساختساس نقشها را بر اساخت جمله

 هایۀ این هم چیزی جز ابتکار و طرح دیدگاه. چارشویممی ها، دچار چالش و تنگناها و ضعفنقص

ها و نواقص و رشد و تکامل برای برطرف نمودن ضعف هاییلازم است قدمبنابراین  نو نیست؛

-هها مواجه شددر هر صورت، دستورنویسان اگرچه با این گونه جمله .شود مطالعات زبانی برداشته
برای درک . اندها را برطرف نکردههای نحوی آنهای فرعی آن پرداخته و ابهاماند، صرفاً به جنبه

 :بهتر موضوع لطفاً به جملات زیر توجه شود

 .استکلاس، تخته اش نصب نشده .1

 .فرزندم، پایش خراش برداشت .1

 .هایش متنوع استکتابخانه، کتاب .2

 .تهران، هوایش آلوده است .3

 .کندفرزندم، سرش درد می .4

 .ها، مصرف سوختشان زیاد استبعضی ماشین .5

 .جنوب، هوایش گرم است .6

 .ماشین، دنده اتوماتیکش مناسب است .7

 .سبزش بهتر است ،)ی کلاس(تابلو .8

بعضی از . شوندمحسوب میمشترکی دارند و یک جملۀ ساده  های بالا ساختهمۀ جمله    

اما به اجزا و نقش دستوری همۀ  اند؛بردهها پیدستورنویسان به کاربرد و ساختار این نوع جمله

 شدن مضاف و، فک در اضافه یا گسستهچه برای آنان قابل توجه بوده. آناندهای آن نپرداختهواژه

مقدم شده و کسرۀ اضافه، حذف و  الیه بر مضاف،است؛ با این توضیح که مضافالیه بودهمضاف

فته نماند ناگ .کندالیه را پشتیبانی میاست و البته ضمیری مضافاضافه، به حالت گسسته درآمده

، هارغم سایر جملهاندکی با بقیه متفاوت است؛ با این توضیح که علی 3و  8های شمارۀ جمله

هرگاه از نظر گوینده، »: معتقد استاشرف صادقی علی  .استجا نشدهها جابهالیه آنمضاف

 بار قبل از مضاف به صورت اسم الیه یکالیه بیش از مضاف باشد، مضافمعروفیت یا اهمیت مضاف

در  "حسن پدرش بیمار است": آید؛ مثل جملۀپیوسته می بار بعد از آن به صورت ضمیر  و یک

  .(88: 0930و ارژنگ،  صادقی) «.دانآوردهمی به صورت گسسته در« را»قدیم اضافه را با کمک 
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ن پدرِ حس»: استشود این است که اصل جمله به این شکل بودهمیچه از توضیح بالا دریافتهآن

است و برای تأکید بیشتر یا به الیه به علت اهمیت بر مضاف مقدم شدهکه مضاف« بیمار است

 .پیونددجایی، ضمیری هم به مضاف میخاطر جابه

الیه اشاره نموده و این هم به وابستگی مضاف و مضاف( 901: 0983) خسرو فرشیدورد        

 ها از لحاظافزاید که این گروهمی . ایشاناستالیه پیشین یا مؤکد نامیدهوابستگی را مضاف

ها وجود ندارد و دو جزء در کنار هم و با اند؛ زیرا علامت کسرۀ بین آنساختمان به بدل شبیه

گرایی را بخواهیم . وی معتقد است اگر اصول ساختگیرنددرنگی که مختص بدل است، قرار می

الیه ملاک قرار دهیم، جزءِ دوم، بدل جزءِ اول است و اگر معنا را معیار بگیریم، جزءِ اول، مضاف

دهد تکمیل سخن فرشیدورد ترجیح می( در 003-001: 0988. سعید دامنی)مؤکد جزءِ دوم است

زبان  بدل در» گوید کهحساب آید و با رد بدل میالیه گسسته یا مؤکد بهجزءِ پیشین مضافکه 

 الیه گسسته پیشین، خود مضاف الیه پسین است؛فارسی توضیحی برای مبدلً منه است؛ اما مضاف

 احمد کارش خوب": گوییم. وقتی میالیه پیشین استمضاف الیه گسسته ترجمۀیعنی مضاف

 « .ترجمه و جانشین احمد است، نه توضیحی برای احمد "ش"دقیقاً حرف  "است

)ضمایر مشترک( های تأکیدیها را ذیل جانشیناین نوع جمله(  80-98: 0939)احمد شفایی       

من سرم درد »نامد و دو جملۀ می« وجهیهای دوجمله»ها را ایشان این جمله .کندمیتحلیل 

ل تحلی :گویدکند؛ سپس میرا به عنوان نمونه ذکر می« ش گران استاسب قیمت»و « کندمی

؛ زیرا «اسب»و « من»است، نه « قیمت»و « سر»ها دهد که نهاد اصلی آنها نشان میدقیق جمله

شناسان، من و اسب را نهاد و کند که زبان. سپس اشاره میها با سر و قیمت مطابقت دارندگزاره

گوید که در این صورت، نهاد با گزاره مطابقت دانند و در اعتراض میبقیۀ جمله را گزاره می

اسب »و « من سرم»بند شکل و فرم هستند، کنند گروهی دیگر که پایقید می ایشان. کندنمی

، که نظایری ندارد. این تحلیل را نیز به خاطر ایندانندرا نهاد و بقیۀ جمله را گزاره می« قیمتش

 ، اهمیت کوبۀ: حقیقت مسئله این است که در این میانآورده دلیل خود میکند و در توجید میر

است و نهاد اصلی، همان سر و قیمت منطقی یا تغییر مکان برخی از اجزای جمله از نظر دور مانده

های نسبی را جانشین خود نموده، نقش خود افزوده. این دو لفظ پیاست که با گزاره مطابقت دارد

فهمانند که صحبت بر سر من و اسب است؛ ولی ند و با مقدم شدن، به مخاطب میاکردهرا حفظ

( سر: نهاد گرامری)نامدها را دو وجهی میجاست که این این دو کلمه نهاد جمله نیستند و از این

 متفاوت« من خودم رفتم»ها با جملۀ گوید که این نوع جمله)من(. سپس می تعیینِ نهادیو 

نتیجه  های مورد بحث ما را ندارند وهر دو یک چیزند و تناقض جمله« خود»و « من»است؛ زیرا 

 تواند تعیینِ نهادی نقش بدل دارد، بدل می« ضمایر مشترک»ها هایی که در آنگیرد که جملهمی
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جا بحث او به  های اضافی و توضیحی است و از اینهای تعیینی صورتمنظور وی از نقش. باشد

ها دو سیما در نظر داند و برای آنها را دووجهی میشود و جملهمربوط می اضافۀ گسسته هم

 .گیردمی

شده و بررسی« نهادهای بیجمله»ها در کنار ، این نوع جمله0در کتاب دستور زبان فارسی      

ل هایی از قبیجمله. در آن جا آمده که اندشدهخوانده« اضافۀ گسسته»های مزبور جمله وار،اشاره

های مزبور اشتباه نهاد هستند، ممکن است با جملهکه از نوع جملات بی«  آیدحسن خوابش می»

 زادهامید طبیب(. 99: 0983وحیدیان کامیار،؛ 31: 0913، )وحیدیان کامیار و عمرانی شوند

های دستوری نگرد و در تعیین نقشها از دریچۀ اضافۀ گسسته میهم به این نوع جمله( 0931)

های نحوی اعتقاد دارد و از جهتی مجموع ترکیب اضافۀ گسسته را جمله، به نوعی ابهام در نقش

الیه گسسته از حیث نماید که واژۀ آغازین، یعنی مضافداند؛ اگر چه تصحیح میگروه اسمی می

 . آیدنهاد بودن و هسته بودن اهمیت بیشتری دارد و نقطۀ اطلاع گروه اسمی به شمار می

نباید پنداشت  :داند و معتقد استها را زاید میاین گونه نقش (013: 0981)ابوالحسن نجفی      

اند و در فارسی فصیح و در دستور زبان جایی ندارند؛ زیرا ها متعلق به زبان عامیانهکه این ترکیب

ز متون ا. سپس چند بیت یابیممیها را در آثار بزرگان ادب فارسی بازهای متعددی از آننمونه

 ها در فارسی فراوان بهاین قبیل ترکیب»: گویدکند و در پایان میکهن به عنوان نمونه ذکر می

از مجموع مطالعاتی   .«.ها قایل شداند؛ بنابراین در دستور زبان حقاً باید جایی برای آنکار رفته

ا ههمه به این جملهخسرو فرشیدورد و احمد شفایی بیشتر از  که در این زمینه انجام شده، شاید

از نظر »دو عبارت  فرشیدورد . وقتیرو استاند؛ ولی سخنان آن دو هم با ابهام روبهتوجه کرده

اگر از  .شودبرد، موضوع کمی مشوش میکار می را به« گراییاز نظر اصول ساخت»و « معنایی

اگر از حیث معنا  و گرایی، جزءِ دوم بدل باشد، جزءِ پیشین چه نقشی دارد؟حیث اصول ساخت

الیه مؤکد جزءِ دوم است، جزءِ دوم چه نقشی دارد؟ این موارد را فرشیدورد ناگفته جزءِ اول مضاف

الیه است و صریحاً به وجود ضمیر شخصی گذارد و عمدۀ بحث ایشان هم بر نقش مضافباقی می

 رد،آوهای نسبی میودهافزشفایی نیز در تحلیلی که دربارۀ پی .کندای نمیاشاره و نهاد جمله،

دهد و قایل به و در متن جمله قرار نمی داندرا از ساختار جمله خارج می« اسب»و « من»گویی 

است در این  که ممکنالیه از جایگاه اصلی خود  به آغاز جمله است؛ در صورتیجایی مضافجابه

 8های شماره)جمله.  پذیرد جایی صورتکه جابهالیه، گسسته شود؛ بدون اینها مضافنوع جمله

 عنوان نهاد، تحلیل غریبی دارد و قایل شدن به« من و اسب» که برای مردود دانستندیگر این (.3و
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-هافزودشاید تحلیل نهایی ایشان دربارۀ نهاد و وجود پی. گذاردمیهای دووجهی ابهام را باقیجمله

که شاهد هستیم، ولی چنان بستگی دارد؛الیه از جای اصلی خود های نسبی به دور شدن مضاف

الیه که مضاف، نهاد واقع است؛ آن هم نه مضافالیه فقط گسسته شدهمضاف 3و  8های در جمله

 صورت ،«ماشین، دنده اتوماتیکش مناسب است»گوییم . منظور این است: وقتی میاستشده

م است که طبق نظر ایشان بگویینبوده« دنده اتوماتیکِ ماشین، مناسب است»واقعی و اصلی جمله 

هاست و دو کلمۀ من و اسب های نسبی در داخل جمله نمودار وظیفۀ نحوی اصلی آنافزودهپی»

ترتیب وظیفۀ نحوی خود را حفظ ایناند و بهها باقی گذاشتهجایگزین خود را در داخل ترکیب

 «ماشین»الیه است، ولی مضاف «ش»که ضمیرِ  بینیم با اینکه می( چنان80)همان:  «.اندنموده

 نقش آن را حفظ« ش» الیه نبوده که بگوییم ماشین به صدر جمله منتقل شده ودر اصل مضاف

که به تعیین نهادی و نهاد اصلی اشاره دارد، از واقعیتی که در این نوع  البته همین. استکرده

نشان خواهیم داد که نظر  ستدلبه صورت م تحلیل نهاد جمله،. در است، دور نشدهها نهفتهجمله

جا لازم است تأکید شود  چه در اینآن. ایشان هم دربارۀ تعیین نقش نهادی اندکی قابل نقد است

در  که گیرد و اینالیه صورت نمیجایی مضاف و مضافبودن لزوماً با جابهاین است که گسسته

شاید در همه جا کاربرد نداشته  شود،الیه مقدم میخاطر اهمیت، مضافشود بهمیمواقعی گفته

شود، ضمیر متصل وجود دارد؛ اما اضافه بدون میدیده 3و  8های شماره که در جملهباشد؛ چنان

در ( 83: 0913)پور جدای از اضافۀ موصولی است که خیام . البته ایناستجایی گسسته شدهجابه

ل داند، بلکه وصرا نه تنها فک نمیگونه فک . ایشان اینداندسازی این کاربرد مینقش ترکیب

ک شوند و یتر میشود که به هم نزدیکالیه نه تنها دور نمیپندارد؛ زیرا مضاف و مضافاضافه می

جایی صورت که جابه در متون کهن هم ما شاهد فک اضافه هستیم بدون این  .سازندواژه می

 (: 031: 0930،) پاک نهاد ی فک اضافه حذف شود«را»پذیرد یا حتی 

 (1/001،)مثنوی قربان تو راجست کز بهر خدا     جان ما و جسم ما هر کسی می

 (9/01113، )مثنوی دل تو رازاری   چرا     یا که رحمت نیست اندر نمی گریی تو نمی

: دیوان ،)خاقانیدر سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان      مداین رابگسست  سلسلۀ ایوانتا 

038) 

 ور،پنقل از خیام)بیشتر ز سی است  سال مراگفتا چنار     ای؟از آن چنار که تو چند روزهپرسید 

 و سال من، مضاف و ، دل تو، سلسلۀ ایوان مداین: قربان توترتیبدر ابیات مذکور به .(033: همان

جایی صورت بهکه قلب یا جاها فک شده؛ بدون اینالیهی هستند که کسرۀ اضافه در آنمضاف

 .  گرفته باشد
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ها ملهبارها به این نوع از ج زبان فارسی دارند، هایی دربارۀ دستوردستورنویسان و کسانی که نوشته 

 باید گفت آنان در. اندگاه به جایگاه و نقش دستوری اجزای آن توجه ننمودهاند؛ اما هیچکردهاشاره

ادقی اشرف ص. علیاندکردهساختار اشارهاضافه در این  شدنها بیشتر به گسستهمطالعۀ این جمله

آموزان رشتۀ فرهنگ و ادب دورۀ دستوری که برای دانش( در کتاب 0930و غلامرضا ارژنگ )

 . اندنشان داده هااضافۀ گسسته را در این جمله اند،متوسطه تألیف کرده

از انتشارات  (0)فارسیزبان دستور( در کتاب 0913)تقی وحیدیان کامیار و غلامرضا عمرانی      

هایی به بیان نکته «مبانی علمی دستور زبان فارسی»در کتاب  (0939) سمت و احمد شفایی

ه نهاد ک توان گفت احمد شفایی شاید تنها کسی باشدجرئت میبه. پردازندها میدربارۀ این جمله

در کتاب مبانی زبان  (0981)ابوالحسن نجفی. ها را بادقت تحلیل نموده استاین گونه جمله

و از متون معاصر و کلاسیک  های مکرر زاید محسوب نمودهها را از نقششناسی، این گونه نقش

 ابومحبوب اثر احمد« ساختار زبان شعر امروز»ای هم با عنوان مقاله. اندهایی برشمردهنمونه

د شوجا اشاره می در آن و بودن اضافه در زبان نیمایوشیج اشاره نمودهبه همین گسسته (0913)

-اثر دیگری که در این زمینه دیده. دهدکه این ساختار، گرایش نیما را به زبان عامیانه نشان می
ر لیلا اث« زبان فارسی و عربی بررسی تطبیقی گسست رابطۀ اضافی در دستور» مقالۀ شودمی

  .انددو زبان نشان دادههای فک اضافه را در هر است که شکل( 0938)جمشیدی و زینب حسینی

نگاشته  (0988) توسط سعید دامنی« 3نگاهی انتقادی به دستور زبان فارسی»ای نیز با عنوان مقاله

-است که در آن علاوه بر ارایۀ نظر خسرو فرشیدورد در این باره، مثل دیگران دربارۀ گسستهشده
ر است و به خاطن یا مؤکد نامیدهالیه پیشیکند و این نوع اضافه را مضافبودن اضافه، بحث می

همۀ مطالعات .  بنامد« شبه بدل»همین درنگ در بین مضاف و مضاف الیه  مایل است آن را 

مۀ شود و تنها نکتۀ قابل توجه همذکور، به غیر از تحلیل شفایی، به گسستگی اضافه منتهی می

است؛ البته در این میان به دهخاطر اهمیت، بر همۀ اجزا مقدم شالیه بهها این است که مضافآن

مقالۀ حاضر تلاش صاحبان آثار بالا را با تحلیل  .استهای کار توجهی نشدهسایر ابهامات و تازگی

-که علاوه بر تعیین نهاد، مشاهده خواهیمتوضیح این کند؛ها تکمیل میاجزای دستوری این جمله
ن بودن آن غیرممکشود؛ اگر چه گسستهمیالیه مقدم نها حتی مضافکرد که در بعضی از این جمله

 . نیست

 

 های پژوهشیافته     

مجموع مواردی که در مباحث قبل ذکر شد، تماماً توضیحاتی است که دربارۀ ساختار و نقش      

  تعیین نهاد این است؛ اما حرف عمدۀ این جستار،بیان یا نقل شده های مزبورنحوی اجزای جمله
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. هدف و بودای این مسئله، در واقع نتیجۀ پژوهش حاضر خواهدارایۀ پاسخ بر. هاستگونه جمله

نیست و البته از این قبَِل، راه نویی در حوزۀ  ضرورت این مقاله هم چیزی جز حل این مسئله

 .ساختار نحوی و صرفی گشوده خواهدشد

الیه گسستگیِ مضافشده را به حالت قبل از های مطرحدر این جا و در ابتدای بحث، جمله      

 :گردانیممیبر

 .استتختۀ کلاس نصب نشده .0

 .پای فرزندم خراش برداشت .3

 .خانه متنوع استهای کتابکتاب .9

 .هوای تهران آلوده است .8

 .کندسر فرزندم درد می .1

 .ها زیاد استمصرف سوخت بعضی ماشین .3

 .هوای جنوب گرم است .1

 .اتوماتیک مناسب استماشین دنده .8

 .استتابلوی سبز بهتر  .3

رت الیه به صوشوند و مضاف و مضافها به حالت غیرگسسته برگردانده میوقتی که این جمله    

 .شود و ساخت نحوی هم کاملاً روشن و بدون ابهام استروند، ضمیر حذف میکار میاصلی خود به

« نهاد»شود که آن را یک گروه اسمی محسوب می هادر همۀ جمله« الیهمضاف و مضاف»ترکیبِ 

، «تختۀ کلاس»: ترتیب عبارت است ازهای اخیر بهنهاد همۀ جمله ،. با این وضعآورندبه شمار می

مصرف سوخت بعضی »، «سر فرزند»، «هوای تهران»، «خانههای کتابکتاب»، «پای فرزند»

ن یکه از هسته و وابستۀ پس« تابلوی سبز»و « اتوماتیکماشین دنده»، «هوای جنوب»، «هاماشین

از هم  الیهبودن گروه نهادی است که مضاف و مضافحال، نکته بر سر گسسته. استتشکیل شده

، برای نشان دادن نهاد، آیا باید به حالت . با وجود اینشوندالیهی خارج میفک و از حالت مضاف

 یهای گسسته نیز قابل بررسکه نهاد در همین جملهیا این بودن برگشتجمله، قبل از گسسته

؛ شودرو هستیم و لازم است که نهاد هر دو ساختار، نشان دادهاست؟ پس ما با دو نوع ساختار روبه

خاطر رعایت امر بلاغی، کاربردی شوند که بهای جدا محسوب میزیرا در هر صورت، هر کدام جمله

س نظم همسو باشیم، بلاغت جمله بر اسا( 81: 0988)اگر با عبدالقاهر جرجانی  .مخصوص دارند

ود، شهای متنوع میگیری جملهکه بلاغت سبب شکل و ساختارهای نحوی قابل تبیین است و این

ما  است که به بحث. جرجانی این مقوله را تحت عنوان نظریۀ نظم بررسی نمودهانکارناشدنی است

 خانه، تهران، فرزند، ، فرزند، کتاب: کلاسهادر هر حال، آیا نهاد این جمله .شودان مربوط نمیچند
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ر شود؟ دیگتلقی می نهاد... ها، هوا، سر، مصرف سوخت، وکه تخته، پا، کتابیا این است... جنوب و 

 کند؟که ضمیر شخصی چه جایگاهی پیدا میاین

ی ها بررسنتیجه رسیدن لازم است چند نقش نحویِ قابل تطبیق با این نوع جمله برای به     

های بدل بعض، بدل اشتمال، عطف بیان و در ها با نقشآید که این نوع جمله. به نظر میشود

ا باید هبنابراین، این نقش هایی که در زبان عربی، مبتدای دوم دارند، مطابقت دارند؛نهایت با جمله

سی در برر. شوند تا سرنوشت چنین ساختارهایی در زبان فارسی مشخص شوددادهاندکی توضیح

های دو نهادی با تمام موارد مشابه در زبان عربی سنجیده نحوی ذیل، چارچوب جمله و مرور تحلیل

 .شودو مشخص می

 است که به آنچهشدهطور جامع بدل و انواع بدل توضیح دادهدر  سه بیت از شرح ابن عقیل، به    

 :شودبا این مقال متناسب است، اشاره می

 بَدَلاَ   هُواَلمُسمََّی    واسطِهٍ    لَا   اَلتَّابعُ المَقصُودُ  بِالحکُمِ    بِ

 عَلیهِ، یُلفیَ، أو کمََعطُوفٍ ببَِل   مطُابِقاً، اَو بَعضاً، أَو مَا یَشتمَِل    

 وَ دُونَ قَصدٍ غَلطٌَ بِهِ سُلِب   وَ ذاَ لِلأِضرابِ اعزُ، انِ قَصداً صحَِب  

 اعرِفهُ حَقَّهُ، وَ خُذ نبَلاً مُدَی وَ      الیَداَ   قبَِّلهُ   وَ خالِداً،  کَزُرهُ 

 (  331-333: 3،ج0980،)شرح ابن عقیل    

ا ب . بدل مطابقمقصود به حکم باشد : بدل تابعی است که بدون واسطۀ حرف ربط،ترجمه     

. دشویافت می منه یا همانند معطوف به بلمنه یا مشتمل بر مبدلٌمنه یا پاره ای از مبدلٌمبدلٌ

این بدل را که همانند معطوف به بل است، اگر با قصد آمده باشد، به اضراب نسبت بده و اگر بدون 

قبَِّلهُ » و « دیدار کن او را خالد را: زُرهُ خَالِداً». مانند رودآمده باشد، با آن غلطی از میان میقصد 

: بگیر تیر را خُذ نبَلاً مُدی»و « را بشناس او را حقشّ: اعرِفهُ حقَّهُ»و « : ببوس او را دستش راالیَدَ

با توجه به این توضیحات، بدل چهارگونه است که  .(0108: 3،ج0913شرح ابن عقیل،)«کارد را.

منه مطابق و در بدلی است که با مبدلٌو آن . بدل کل از کل: 0:شودطور گذرا به آن اشاره میبه

. «زُرهُ خالداً»و « : از نزد برادرت زید گذشتممررت باخیکَ زیدٍ»: معنی با آن یکسان باشد؛ مانند

 : أکلتُ الرَّغیفَ ثُلثُهُ»: بدل بعض از کل؛ مانند. 3

ست که بر معنایی بدل اشتمال و آن بدلی ا. 9« .قبَِّلهُ الیَدَ»و « قرص نان را خوردم یک سومش را

اعِرِفه »و « فت افکند دانشش: زید مرا به شگأعجبََنی زَیدٌ عِلمهُ»: در متبوع خود دلالت کند؛ مانند

بلاً خُذ نَ». نمونۀ شودمنه  که به بدل اضراب و بدل غلط تقسیم میبدل مباین با مبدلٌ. 8« .حَقَّهُ

  منه صلاحیت دارد؛ زیرا اگر هم نبل ودر ابیات مزبور برای هر دو نوع بدل مباین با مبدلٌ« مُدی
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خواهد بود و اگر تنها مدی از روی قصد ذکر  هم مدی از روی قصد ذکر شده باشد، بدل اضراب

 (.0101: همان) شده باشد، بدل غلط یا نسیان خواهد بود

 ؛(383: 0913، )رادمنش« تابع عین متبوع است» با این توضیحات، در بدل کل از کل، بدل     

لی مقصود اصتعبیردیگر، به .توان لفظ متبوع را حذف و خود آن را جای متبوعش قرار دادیعنی می

در بدل بعض  (.31: 0988،میرحسینی)« جائنی الاستاذُ علی: »حکم به تابع است نه متبوع؛ مانند

قرأت الکتابَ نِصفُهُ که نصف جزئی از : از کل، تابع جزئی یا قسمتی از مدلول خوداست؛ مانند

ل تابع و ع شام. در بدل اشتمال، تابع جزء یا قسمتی از متبوع خود نیست؛ بلکه متبوالکتاب است

از گذشت و : عجبتُ من علیٍ عفوهِ و صِداقتِهِ: شودمشتملات آن است که از آن جدا نمیتابع از 

سخن، بدل وقتی بدل اشتمال دیگر(. به381: 0913رادمنش، ) گویی علی به شگفت آمدمراست

       (.38: 0988، )میرحسینی است که مفهومی را بیان کند که یکی از متعلقات متبوع خود باشد

« منهلٌمبد»اند که در بدل تفصیل بعضی از نحویان، بدل تفصیل را از ملحقات بدل اشتمال آورده

این نوع  (.931: 0981هیار، )ما شود و بدل، شرح مفصل آن مجمل استصورت مجمل بیان میبه

 .از بدل از مبحث ما خارج است

ایم، بدل  بعض از کل و زبان فارسی نقل نمودههایی که ما از در تطبیق مبحث بدل با جمله     

خاطر ضمیری است نماید و آن هم بیشتر بههای مزبور مطابقت میظاهر با جملهبدل اشتمال به

در بدل بعض از کل و بدل ». اهل نحو معتقدند که گرددمنه برمیکه در هر دو نوع بدل، به مبدلٌ

 ،)رادمنش« .منه راجع گرددیا مقدر که به مبدلٌ اشتمال، لازم است ضمیری در بدل باشد مذکور

در شجاعت به « ه»توجه شود، ضمیر « اعجبنی الرَّجُل شجاعتُهُ»، جملۀ عنوان نمونهاگر به( 0913

گردد؛ حال اگر این جمله را به فارسی برگردانیم، ساختار آن  به دو صورت ذیل برمی« رجل»

. در شجاعت مرد مرا به تعجب واداشت. ب. واداشتمرد شجاعتش مرا به تعجب : الف. خواهدبود

ش ، نق. در جملۀ عربیشودنمییک با جملۀ عربی دیدهبهیک کدام از این دو ساختار، تطابقهیچ

توان نقش آن را بدل اشتمال های فارسی هم میبدل اشتمال است؛ ولی آیا در جمله« عتشجا»

 دانست؟

 . دهیمدر زبان عربی ادامه« تأکید»را با بررسی نقش رسد که بحث خود لازم به نظر می      

 .(331: 0913، )شرح ابن عقیل بِالنَّفس أو بِالعیَنِ الاسِمُ اُکَّدا      مَعَ ضَمیرٍ طابِقَ المُؤکَّداَ

شود میتأکید، تابعی است که به منظور تحکیم متبوع خود در ذهن شنونده یا خواننده، آورده    

 کند که این حکم و نسبت متوجه آن است، نه کسی یا چیزی دیگر؛میوسیله تأکیدو گوینده بدین

صورت در جملۀ اخیر، تأکید به: علی خودش آمد. «جاءَ علیٌ نفسُهُ»و « جاءَ علیٌ علیٌ»: مانند

 در  .یعنی تکرار متبوع است؛ اما نه با لفظ آن، بلکه با کلمۀ دیگری به معنی متبوع معنوی است؛
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رود که لازم است این الفاظ به ضمیری میکاربه... ، کل، و: نفسمثلمعنوی الفاظ معینی تأکید 

اشد باضافه شوند که آن ضمیر در افراد و تثنیه و جمع و تذکیر و تأنیث با متبوع مطابقت داشته

-میری وجود دارد که به متبوع برمیکه پیداست در تأکید هم ضچنان(. 39: 0988، )میرحسینی
هایی که ما از زبان فارسی و اگر تأکید معنوی را به ساختار فارسی برگردانیم، با جمله گردد

یک بین بهاما همانند بدل اشتمال و بدل بعض از کل، تطابق یک ایم، قابل تطبیق است؛نمودهنقل

خود »یا «  علی خودش آمد»صورت به« جاء علیٌ نفسُهُ»ها وجود ندارد؛ مثلاً برگردان جملۀ آن

های مورد نظر ما یکسان باشد و مشخص است که اگرچه ترجمۀ فارسی با جملهمی« علی آمد

تابع و  حال،درعین ها با نقش و اجزای جملۀ عربی مطابق نیست واست، اما نقش و اجزای آن

که در ضمایر مشترک هر دو یک چیزند؛ چنان« خود علی»و « علی». متبوع هر دو یکی هستند

ه هایی کشود، چنین وضعیتی حاکم است؛ اما در جملهی هم وقتی ضمیر، بدل واقع میزبان فارس

 :مثلا در جملۀ ایم، به این شکل نیست که هر دو جزءِ آن یکی باشد؛نمودهدر ابتدای بحث نقل

یک چیز نیستند و  «هوا»و « تهران»، «هوای تهران آلوده است»یا « تهران هوایش آلوده است»

رسد مبحث مورد به نظر می .کندنمیها نیز دقیقاً با هم مطابقتآنساختار نحوی در عین حال، 

عطف بیان، تابع جامدی است شبیه صفت و در مواردی . نیز قابل تطبیق باشد« عطف بیان»نظر با 

 صاحبک جاءَ»: مانند دهد؛مشهورتر از متبوع خود که اگر متبوعش معرفه باشد، آن را توضیح می

: نددهد؛ مانمیاست و اگر نکره باشد، آن را تخصیصذکر شده« صاحب»برای توضیح « دزی». «زیدٌ

: 0981ماهیار، ) استرا از اعم بودن بیرون آورده« ثوب» ، «جبه»که لفظ « لبستُ ثَوباً جبَُّه»

کل مطابق است و بدین لحاظ که با بدل اشتمال از، عطف بیان  با بدل کل(. در بعضی موارد931

که حاوی  دیگر این شود؛گیرد، از بحث ما خارج میازکل در یک راستا قرار نمیبدل بعضو 

 . ضمیری نیست که به متبوع برگردد

توانند دقیقاً با مبحث مورد نظر این مقاله مطابقت نمایند؛ کدام نمی ها و موارد مزبور هیچجمله

های مورد نظر ما از هر حیث ه با جملهشوند کمیهایی یافتحال، در زبان عربی جملهولی با این

-وردهآ« مبتدا و خبر»در مبحث   :ها یکسان و مشترک استقابل تطبیق است و دقیقاً ساختار آن
ها وجود ضمیر در خبر . یکی از آن رابطهشود که خبر، لازم است به نوعی با مبتدا مرتبط شودمی

مثلاً در  ؛(033: 0983و  0893، الکرباسی) الانصاری و  گردداست که آن ضمیر به مبتدا برمی

مبتدای اول محسوب « زید». در این جمله گرددمیباز« زَیدٌ»به « ه»، ضمیر «زیدٌ أبوهُ قائمٌ»جملۀ 

، خبر برای مبتدای ثانی است و مجموع مبتدای ثانی و خبر «قائم»مبتدای ثانی، « أب»شود و می

شکل جمله تواند بهدر جملۀ مزبور پیداست، خبر میکه چنان. آیدمیحساببه« زید»آن، خبر 

 ( و 038: 0913تونی، لشر)ا «.اِذا وَقعت الجمُله خبَراً احتاجَت اِلی ضمَیر یربطها بِالمُبتدا»باشد و 
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العلم »: مثل یا مستتر باشد؛«  شر لاتقربه»و « العالم مقامُهُ رَفیع»: تواند بارز باشداین ضمیر می

د بای  (.همان)« المثقال منه»یعنی  ؛«الؤلؤ المثقال بدینار»: مثل ؛محذوف باشدیا « یرقی الامم

 که در خاطر  وجود ضمیری استهای مزبور قابل بررسی است؛ آن هم بهگفت فقط یکی از جمله

م : عالشودرا به فارسی برگردانیم، چنین می« العالم مقامُهُ رَفیع». اگر جملۀ آن جمله بارز است

یک هبشده با اصل عربی یکسان است و تطابق یک، جملۀ ترجمهدر این ساختارمقامش رفیع است. 

، «العالم». برابر است« زیدٌ أبوهُ قائمٌ». ساختار نحوی این جمله با جملۀ ها وجود داردآن بین

ر خب« رفیع»است و الیه هم در نقش مضاف« ه». ضمیر ، مبتدای ثانی است«مقام»مبتدای اول و 

شود و مجموع مبتدای دوم و خبر آن، خبر برای مبتدای اول به حساب مبتدای دوم محسوب می

 .می آید

ها را با ساختار نحوی اخیر گردیم تا آنبرمی هایی مذکوربه ساخت نحوی جمله اینک      

قش کلمات اگر به ترجمۀ همین جملۀ عربی دقت شود و خود را ملزم نماییم که ن: دهیممطابقت

: ترجمۀ جمله یکی از دو حالت ذیل را بر اساس دستور زبان فارسی بیان کنیم، باید چنین گفت

 که در ابتدای مقاله اشاره شد،چنان «.مقام عالم رفیع است»یا «  .عالم، مقامش رفیع است»است: 

ی ندارد و ابهاموجود  ،«مقام عالم رفیع است»گونه چالشی برای تعیین نقش کلمات در جملۀ هیچ

هم رابطه یا فعل اسنادی « است»مسند، و « رفیع» نهاد جمله است،« مقام عالم» :شودنمیدیده نیز

با ابهامی « مقام»و « عالم»، ما در تشخیص نقش «عالم مقامش رفیع است»؛ اما در ساختار است

وشی پاشاره شد، چشم ل به همان عللی که. این ابهام اگر از بدل بعض و بدل اشتمارو هستیمروبه

گذاری و تحلیل نحوی از دستور زبان شود، با ساختار اخیر قابل مقایسه است؛ البته اگر در نام

 هم مسند جمله؛« رفیع»، نهاد دوم و «مقام» تواند نهاد اول باشد،می« عالم». فارسی دور نشویم

 .رۀ نهاد اول محسوب شودیعنی گزارۀ نهاد دوم تلقی شود و مجموع نهاد دوم و گزارۀ آن، گزا

 وییمگکه مییکی این :دهیمرا به چند شکل تشخیص می« نهاد»معمولا ًدر دستور زبان فارسی      

گوییم نهاد در که میشد و دیگر ایننهاد صاحب خبر است که در سطرهای پیشین نشان داده

. اگر شودمشخص می« چی؟ /چه؟ /چه چیزی؟»و « کی؟ /که؟/ چه کسی؟»پاسخ به دو پرسش 

 ؛ «مقام»باشد و هم  «عالم»تواند هم می کنیم، نهاداین دو پرسش را در رابطه با جملۀ مذکور مطرح

: مگوییاست  یا می« عالم»چه کسی مقامش رفیع است؟ که پاسخ پرسش ما،  :به این شکل که

های ما اسخ به پرسشهر دو واژه، پ. است« مقام»  پرسش ما، چه چیزی رفیع است؟ که پاسخ

بنابراین هر دو واژه، نهاد هستند و این دو نهاد در یک  هستند و عملاً هر دو نهاد جمله هستند؛

های ها را جملهکه این نوع جملهای نداریم جز این، چاره. به همین دلیلاندجملۀ ساده قرار گرفته

 ماند و مرجع آن هم نهاد می الیهی خود باقیهم در نقش مضاف« ش»دونهادی بنامیم و ضمیر 
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م ه« بدل»در پایان کلام، برای برطرف شدن هرگونه ابهامی، ضروری است تا به نقش . اول است

های تبعی است که بعد از هستۀ خود در دستور زبان فارسی، بدل از نقش: ای داشته باشیماشاره

 البته بین بدل و هسته، مکث کوتاهی کند؛می افزاید  یا آن را مؤکدآید و توضیحی به هسته میمی

برای مشخص کردن بدل (. 19: 0931پاک نهاد، ) تواند جایگزین هسته شودوجود دارد و بدل می

مثنوی معنوی، اثر »مثلاً در جملۀ  ؛(398: 0938، )لازار گونه نشانۀ دستوری وجود نداردهیچ

 بشود و حایزِ همان« مثنوی معنوی» تواند جایگزینمی« اثر تعلیمی»، «تعلیمی مولانا را خواندم

و  منه استتوضیحی برای مبدل« اثر تعلیمی مولانا»بنابراین  دارد؛« مثنوی»نقشی است که 

تهران هوایش »حال آیا در جملۀ  .شودلذا بدل نامیده می تواند جایگزین آن شود؛همچنین می

  جملۀ قبل از جایگزینی را بدهد تواند جایگزین تهران شود و معنای همانمی« هوا» ،«آلوده است

 این جمله. تواند جانشین شوداست؟ مسلماً خیر؛ نمیرا توضیح داده« تهران»، «هوا»که  یا این

میه های اسکند؛ زیرا در آنجا ما با جملهنمیبعض عربی هم تطبیق های اشتمال و بدلحتی با بدل

فرشیدورد اشاره شد، ممکن است از حیث وجود درنگ که در نقل نظر . البته چنانرو نیستیمروبه

 به شناخت ما از بدل در زبانباشد؛ اما باتوجهالیه به بدل شباهت داشتهبین دو جزءِ مضاف و مضاف

این ساختار به ساختار بدل در فارسی شباهت ندارد؛  -دهدمنه توضیح میکه دربارۀ مبدلٌ -فارسی

بدل بعض با آن برخورد شود که ما هم از این نظر با نظر که از حیث بدل اشتمال و مگر این

از کل هم در دستور فارسی جاری  بعض، بدل اشتمال و بدل . با وجود اینفرشیدورد همسو هستیم

بدل اشتمال و بدل بعض از کل  ها، با ساختارفارسی این جمله که ساختارخاطر ایناما به ؛شودمی

ین ا خاطر پرهیز از تعدد نقش و آشفتگی در تعیین اجزای جمله،یکسان نیست و هم به زبان عربی

کند و بر نظر خود، مبنی های سادۀ دونهادی در زبان فارسی پافشاری میپژوهش بر وجود جمله

 .  ماندبر نهاد اول و دوم پایبند می

ها عربی آن همراه ترجمۀبه های مورد نظر رابرای پاسخ نهایی به پرسش مقاله، یک بار دیگر جمله

 :کنیممرور می
 .(به. )الصفُّ سبورته غیرمنَصواستاش نصب نشدهکلاس تخته .1

 
 .(لَدی ساقهُ مخدوشهٌ. )وفرزندم پایش خراش برداشت .2

 .(المکَتبه کتُبها متُنوعه. )هایش متنوع استخانه کتابکتاب .3

 .(طهران جَوُّها ملوثهٌ. )تهران هوایش آلوده است .4

 .(لَدی رأَسُهُ مألومٌ. ) وکندفرزندم سرش درد می .5

 (.بَعض السیارات استهلاکُ وقودها مُرتفعهٌ. )ها مصرف سوختشان زیاد استبعضی ماشین .6
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 .(الجنَوبُ جَوُّها حارّ. )جنوب هوایش گرم است .7

 .(سبُّورهُ الصفَّ أخضرها أفضَل. )سبزش بهتر است)ی کلاس( تابلو .8

 .(تلقائیها أفضَل السیَّارهُ. )اتوماتیکش مناسب استماشین دنده .9

های مطرح در دستور ها ابهامی وجود دارد و بر اساس نقشدر تشخیص نهاد این نوع جمله       

 در این :گویندها مینویسان در مواجه با این جملهدستور. داددقیقاً نهاد را نشان  توانزبان نمی

: استدر اصل به این شکل بوده 0است؛ مثلاً جملۀ شمارۀ الیه گسسته شدهها مضاف و مضافجمله

الا های بالیه فک شده و به صورت جملهکه در آن مضاف و مضاف«  استتختۀ کلاس نصب نشده»

به شناخت و تعیین اما ابهام اصلی  است؛ها هم نشدهای به نهاد این جملهاست و البته اشارهدرآمده

کلمۀ آغازین  شود که نهاد،مطرح میها همیشه این پرسش این نوع جمله. در گرددنهاد برمی

. این مقاله پس از تطبیق ها باید به حالت غیرگسسته برگردندکه این جملهجمله است یا این

ه این ک عربی به این نتیجه رسیدساخت این قسم از جملات با ساختار نحوی برابرهایشان در زبان 

ها در وضعیت جه به ساخت نحوی جملهاین نتی. ها، جملاتی ساده هستند که دو نهاد دارندجمله

با  ،. در هر صورتگونه ابهامی وجود نداردزیرا در حالت غیرگسسته هیچ؛ شودگسسته مربوط می

ها های اسمی عربی که دو مبتدا و دو خبر دارند، مقایسه شدند و مشاهده شد که همانند آنجمله

ن عنواتواند نقش خود را بهد و آن ضمیر میگردوجود دارد که به نهاد برمی هاضمیری در این جمله

ن آ استدلال دیگری که مطرح شد، صاحب خبر بودن نهاد و شیوۀ تشخیص .الیه حفظ کندمضاف

ها به هر دو کلمۀ بود که ثابت شد این نوع جمله«  چه چیزی»و « چه کسی»با کلمات پرسشی 

که هرکدام یک جملۀ ساده محسوب  ینها با ادهند؛ بنابراین، این نوع از جملهجواب می پرسش،

رد کباید اذعانترتیب این. بهطلبدنیز  نهاد خود را میای دارند و هر گزاره)خبر( شوند، دو گزاره می

شود که در عین ساده بودن، دو نهاد را در خود جای هایی یافت میکه در زبان فارسی جمله
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